
شلاق و موج

  ھان ، ای پل شکسته تاريخ
! ای شاھراه شوکت ديرين

اين بار تازيانه بيداد
ـ بی آن که پشت موج بخارد ـ

!زخمی نشاند بر کمر تو 
اين بار ضربه ھای شکست است

!پدش رنج بی ثمر تو 

اکنون به زير پای تو ای پل
خونی به جای آب روان است

!تمثيل روح دربدر تو 

آن نيلگون خليج که نامت
ودد داشتچون زورقی به سينه خ

اکنون به باد می سپرد گوش
!بی آن که بشنود خبر تو 

آيا تو آن پلی که بھاران را
از روی دوش خويش گذر می داد ؟

با بيرقی چو قوس قزح رنگين
از فتح آفتاب خبر می داد ؟
بر تيغ او سپيده دمان شيری

رنگ طلا به خون جگر می داد
تا مژده آورد از ظفر تو ؟

يا ، اين پل شکسته تر از موجی
در زير تازيانه باران ھا ؟
آيا توئی که قافله آفتاب را

از پشت خود گذر نتوانی داد ؟
وين رايتی که بر سر خود داری

م استبازيچه سياه نسي
در شام شوم بی سحر تو ؟

آيا تو آن پلی که پريزادان
چون در زلال جاری او غوطه ور شدند

آب از غرور جلوه ديگر يافت
آيينه گشت در نظر تو ؟

يا ، اين پل گسسته تر از ابری
کز پل شکسته ويرانت

شبھا دگر فرود نيايد ماه
در سيل خشمگين خروشانت

ترسان ز واژگون شدنش در آب
ز خطر تو ؟! آشفته خاطر 



!ھان ، ای پل شکسته تاريخ 
راھی که بر تو چون رگ خونين دويده بود

د ؟ااز قلب شھرھا خبر می د
آيا چه جسته بود در اعماق ؟

آيا چه ديده بود در آفاق ؟
آن مشت ھا چه کوفت براين طاق ـ

خون گرفت ؟ کاين گونه نقش نيلی او رنگ
کاين سان درون جمجمه پر طنين او

خشونت جھل و جنون گرفت ؟ ھا انديشه

آن راه ، آن رگی که به ھر سودويده بود
از قلب تيرگی چه خبر آورد ؟

شعله ور تو ؟ صبحی که می دمد چه تواند کرد در آسمان
!ته پيروزی آه ، ای پل شکس

! ای شاھزاده آتش و ابرشيم
ديدی که باد فتنه ايام

پاشيد خاک غم به سر تو ؟
اين بار ، اشک تلخ شکست است

...آيينه دار چشم تر تو 
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